
تعالي و خلق  نقش انسان كامل در ارتباط حق
  وجه عام و وجه خاص از منظر عرفان اسلامي هب

  24/8/89:  تأييد21/7/89:   تاريخ دريافت

  ∗محمدمهدي گرجيان عربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ∗∗زهرا محمدعلي ميرزايي                                                                     

  چكيده
كـه هـستي حقيقـي در ذات      مباحث عرفاني، وحدت شخصي وجود اسـت؛ بـدين بيـان       همةمحور  
 اگـر عرفـا از      ،بنـابراين . نـد ا  گردد و كثرات مشهود، مظاهر وجود واحد حق        تعالي، خلاصه مي   حق

 بلكـه ايـن مراتـب متعـدد،         رد،وجود نـدا  گويند، منافاتي با وحدت       چينش مراتب هستي سخن مي    
با جمع تمامي حقايق در ميان اين مراتب، انسان كامل كه مظهر اسم جامع االله است، . ندا شئون حق 

اي  هاي منحصر به فردش، نسبت به سـاير مراتـب از جايگـاه ويـژه     در خود و ويژگيالهي و كوني  
ارتبـاط  . اي دارد ستي با حق، نقش برجستهكه در ارتباط تمامي ذرات ه  اي  گونه برخوردار است؛ به  

ترتيـب، وسـايط     همراد از سلسل  . باشد  ترتيب و وجه خاص مي     هحق با مراتب كثرت از دو راه سلسل       
واسطه با حق اسـت كـه حقيقـت انـسان كامـل بـا هـردو                   فيض الهي بوده و وجه خاص، ارتباط بي       

ترتيـب، در واقـع، تنهـا        هدر سلـسل  طريق مذكور ارتباط حق با خلق، مرتبط است؛ چراكه از يكسو            
وجـه خـاص     با نظر بـه ، وسايط، بازوان وي هستند و از سوي ديگر  ةبقي  فيض الهي اوست و    ةواسط

                                                      
 .دانشگاه باقرالعلومگروه فلسفه يار دانش.  ∗
 . فلسفه دانشگاه باقرالعلوم رشته ارشدكارشناس.  ∗∗
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شـود؛   كه ارتباط حقيقت هر شيء با حق است، سرّ ارتباط انسان كامل با وجـه خـاص روشـن مـي           
 قرب به وي، قـرب حـق   زيرا حقيقت انسان كامل با جامعيتش، حقيقت كلّ هستي است و در پرتو   

پژوهش حاضر، در صدد بررسي تحليلـي جايگـاه   . گردد و وجه خاص او با هر شيء نيز درك مي  
  . باشد عرفاني انسان كامل در ارتباط بين حق و خلق مي

  .سازي سوزي و سبب  انسان كامل، كون جامع، وجه خاص، طريق سرّ، سبب: كليديگانواژ

  مقدمه
 همـة تي، خداوند متعال كه تنهـا حقيقـت هـستي اسـت،             در نگرش عرفاني به عالم هس     

ي ند، ارتبـاط يتك ذرات هستي كه مظاهر و مجالي او      مواطن وجودي را پر كرده و با تك       
كه با تنزلّ وي در مراتب متعدد هستي حاصـل گـشته و     واسطه دارد؛ ارتباطي    عميق و بي  

 -سـبحانه  - حـق  جهت تعالي و عظمـت مقـام ذات        با اين وجود، به   . بخش آنهاست   قوام
اند،   سبب قوت استعدادشان در ظهور نور الهي، به كمال بيشتري رسيده           مراتب برتر كه به   

گردنـد، البتـه وسـايطي كـه حقيقتـاً و             دريافت فيض حق براي مراتب مادون مي       ةواسط
در ميان اين مراتب، انسان كامل كه مظهـر         . گر است  ها جلوه تعالي در آن   خود حق بالذات  

هاي منحصر به فـردي دارد كـه تـأثير وي را در وسـاطت                 هي است، ويژگي  اسم أعظم ال  
 براساس مبـاني عرفـاني، جايگـاه انـسان          با اين بيان،  . سازد متمايز مي از ديگران   مذكور،  

   است؟چگونهكامل در ارتباط بين حق و خلق، 
تعـالي، بـا     اين نوشتار، به بررسي جايگاه انسان كامل در ارتباط بين ممكنات و حـق             

پردازد؛ با اين اميد كه در پرتو شـناخت نقـش وي در               شناختي عرفاني مي    رهيافت هستي 
اين ارتباط، سرّ برتري و محوريت ولايت الهي انسان كامـل بـر خلـق در ميـان تمـامي                    

  .اصول اعتقادي اسلام، تا حدودي روشن گردد

   و مباني بحثشناسي مفهوم .1

   مفهوم رابطة ممكنات و حق.1-1   
ي كه وجود نامتناهي است، بر تمامي عوالم امكـاني، احاطـة وجـودي داشـته و                 تعال حق

ومي وي، نشان از وجود ارتباطي عميق بين او و ممكنات، در هستي داردهمين احاطة قي.  
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ن اي ـم ختيشـنا  پژوهش حاضر، به بررسي جايگاه انسان كامل در اين ارتبـاط هـستي            
همـواره در عـالم واقـع، وجـود داشـته و             ارتبـاطي كـه      ؛پردازدتعالي مي  ممكنات و حق  

شناخت و معرفت انسان، در اصـل آن، تـأثيري نـدارد، اگرچـه تـلاش انـسان در درك                    
حضوري و رسيدن به باطن اين رابطه، كمال حقيقي و قرب از سوي او به حق را نيز به                   

نـد  ه در لحظات دعا و نيايش، به هنگام راز و نيـاز مـستقيم بـا خداو                ك   چنان ؛دنبال دارد 
بسيار نزديك، به خوبي    شوند، اين ارتباط    متعال كه وسايط امكاني، مورد غفلت واقع مي       

  .نمايد جلوه ميبراي انسان

   موضوعة پيشين.1-2
شناختي وي در     كه مراد از جايگاه انسان كامل در ارتباط حق و خلق، نقش هستي            از آنجا 

 و شـهود حقيقـت، ممكـن        اين رابطه است، درك حقيقت اين جايگاه نيز با سير بـاطني           
 كه عرفاي الهي نيز در راستاي طلب حقيقـت و در مـسير سـير بـاطني و                   چنان ؛گردد  مي

شدن به   تعالي، در پرتو كاستن از قيود و تعلّقات امكاني خويش و با نزديك             قرب به حق  
بديل وي در وساطت دريافت فـيض الهـي           حقيقت والاي انسان كامل، با شهود نقش بي       

 درموردين مباحث   نخستتوان گفت      مي ،بنابراين. اند  ، بدين مطلب پي برده    براي ممكنات 
گـردد كـه    جايگاه انسان كامل و نقش وي در عالم هستي، به بزرگان اهل معرفت باز مي      

در پي شهود حقيقت امر در اين مبحث، به تبيين و تحليل آن پرداختند كـه از آن جملـه       
حق، پدر عرفان نظري نام گرفته، توجـه نمـود           كه به  ،عربي ابنتوان به آثار شيخ اكبر،        مي

تـرين آثـار      كه از مهـم    فصوص الحكم  و   فتوحات مكيه كتب  خصوص در    كه در آنها به   
هاي انسان كامل و جايگـاه        تفصيل به تبيين ويژگي    ذكر مراتب عالم، به   باشند، در    وي مي 

اش از جملـه      فـاني والاي وي در نظام هستي پرداخته و به دنبـال او، پيـروان مكتـب عر               
 و   النـصوص  ةرسـال ،  نفحـات الإلهيـه    ،مفتاح الغيـب   همانند   ، در آثار خويش   قونوي
بـا ارائـة    ،  فصوص الحكـم  در شرحشان بر     قيصري و   كاشاني ،جندي همچنين   .فكوك
  .  هاي متعدد از مطلب، روش وي را در پيش گرفتند تحليل

  شناختي عرفاني  نگاهي به مباني هستي.1-3
 انـسان كامـل در      ختيشـنا   اينكه اين پژوهش، در صدد بررسي جايگاه هستي       با توجه به    
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شناختي در عرفان نظري، به       هستياي كوتاه به مباني       ارتباط بين حق و خلق است، اشاره      
  .رسد عنوان مقدمة ورود به بحث، ضروري به نظر مي

توان گفت، تمامي مباحـث عرفـان نظـري در سـه مطلـب اساسـي،                  ي مي به طور كل  
 البتـه در  .وجود، چينش نظـام هـستي و انـسان كامـل       وحدت شخصي  :شود  صه مي خلا

تر، در حقيقت، محور تمـامي مباحـث عرفـاني، وحـدت شخـصي وجـود                نگرشي دقيق 
تعالي بوده و غير     كه هستي مطلق و حقيقي، منحصر در وجود واحد حق          بيان  است؛ بدين 

، 1370عربـي،      ابـن  /292، ص 2م، ج 1981شـيرازي،    (اي از وجود حقيقي ندارند      او بهره 
تعـالي، در    پس از شرح وحـدت شخـصي وجـود حـق          . )279، ص 1، ج ]تا بي[  و 96ص

نـد، بحـث از مراتـب       ا  تبيين جايگاه كثرات امكاني كه مظاهر و شئون وجود واحد حـق           
، مطـرح  اتـب عنوان عصارة ايـن مر   انسان كامل بهةلئچينش نظام هستي و در پي آن، مس      

دهنـدة نقـش      هاي انسان كامل، نـشان      نگاهي به ويژگي  . )29 ص ،1370جامي،  ( گردد  مي
باشد كه در ادامه بدين       ات هستي با خداوند متعال مي     ة وي در ارتباط تك تك ذر      برجست

  .شود مطلب پرداخته مي

  مقام انسان كامل در چينش نظام هستي. 2
ت هـستي   اش، واحد حقيقـي و تنهـا حقيق ـ         اعتبار اطلاق ذاتي و عدم تناهي      تعالي به  حق

انـد، ناشـي از       است و كثرات مشهود كه با نظر به اختلاف استعدادشان، متفـاوت گـشته             
در بيان عرفاي الهي، مراتـب كثـرت كـه          . ندا  ظهور نور حق در تعينات و مجالي خويش       

گيرند، شامل دو حـضرت علمـي تعـين اول و             مراتب كليّ متعين نظام هستي را دربرمي      
 كـون   ةعـلاو   مثال و ماده در عالم كـون، بـه         ،رت خلقيِ عقل  ثاني در عالم إله و سه حض      

باشند و با توجه به اينكه دو تعين علمـي صـقع ربـوبي،                جامع كه انسان كامل است، مي     
شوند، مراتب متعين هستي، در پـنج حـضرت كلـّي منحـصر               يك مرتبة كليّ شمرده مي    

تعالي، با ذكر     ذات حق هاي اطلاقي      ويژگي احصايالبته اهل معرفت، به جهت      . گردد  مي
 داننـد   مـي دروتعين ذات حق در كنار اين مراتب متعين، مطلق مراتب را شش م ـ            مقام بي 

ا سبب ظهور حق در اين مراتب       ام). 147، ص 1360تركه،    ابن /106، ص 1374قونوي،  (
به عبارتي، كمال هر شيء امري است كه وجود آن بـرايش            . د، كمال اطلاقي اوست   متعد
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تعالي كه عين وجود است، نهايت كمال و عـين كمـال بـوده و بـا                    حق ضروري است و  
اما لازمة كمال اطلاقي حق، عـلاوه بـر         . باشد  اش، مبتهج به خويش مي      ادراك كمال ذاتي  

كمال ذاتي، ظهور آن به صورت كمال اسمائي و مـشاهدة صـورت خـويش در مجـالي                  
  سـبب انتـشاي    -سـبحانه     - حبِّ به ظهور كمال اسمائي در حق       ،ممكنات است؛ بنابراين  

كـه در حـديث      گردد؛ چنان   كثرت از وحدت و بروز كنز مخفي او در مرائي ممكنات مي           
» عرف، فخلقت الخَلق لِكَي أعرفَ    كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أ     « :شريف قدسي آمده است   

  .)199، ص84، ج]تا بي[مجلسي، (
 الهي و ي اسمي از اسمابه همين جهت است كه هريك از مظاهر خلقي، محلّ تجليّ        

 ي و اسـتجلا   ؛ امـا كمـال پيـدايي و نهايـت جـلا           پايان اوسـت    بروز صفتي از صفات بي    
اش جـامع تمـامي تعينـات الهـي و            تعالي، با نمود كوني از اكوان كه به وحدت ظليّ           حق

 يسان، انسان كه كون جامع و مظهـر تمـامي اسـما            گردد و بدين    خلقي است، ممكن مي   
/ 159، ص 1386آملـي،   / 90، ص 1370جـامي،    (نهد  رصة ظهور قدم مي   الهي است، به ع   

  ).735، ص1375قيصري، 
هاي منحصر به فرد اين مظهر اتم الهي، او را گل سرسـبد آفـرينش و غايـت                    ويژگي

  :گردد  به چند مورد اشاره ميباب نمونهاصلي ظهور تجليات خلقي ساخته است كه از 
ت، جامع تمامي حـضرات ملـك و ملكـوت و           اس» االله«ـ انسان كه مظهر اسم جامع       

جبروت و لاهوت و برزخ بين تمامي حقايق وجوبي و امكاني و به عبارتي بشر ملكي و       
 :فرمايـد   تعالي مي   كه حق   چنان ؛ الهي را بتمامه داراست    اسمايملك بشري است كه علم      

، 2، ج ]تـا  بي[عربي،    ابن /7، ص 2، ج 1374 خميني،) (31 :بقره( »و علَّم آدم الأسماء كلَّها    «
    ؛)135، ص1386آملي، / 398، ص3ج و 396 و104صص

 يعني همان اسـم جـامع و وجـود متعـين بـه              ،تعالي  ـ انسان، مخلوق بر صورت حق     
گردد و به همين سبب، صـلاحيت         جميع تعينات است كه مصدر تمامي حقايق عالم مي        

، 2، ج]تـا  بـي [عربـي،    ابـن /8، ص2، ج1374 خمينـي، (يابـد   خلافت حق بر خلق را مي    
  ؛)7، ص7م، ج1981 شيرازي، /281، ص3 و ج441ص

گـردد، امـا       وجودي در آخرين رتبة هستي بالفعل مـي        ةلحاظ مرتب  ـ انسان اگر چه به    
و رسد    به است كه با وجود او خلقت عالم به كمال مي            حقيقتاً مقصود اول و حقّ مخلوقٌ     
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است كه صورتي در آن ظـاهر نگـشته و يـا            اي    نشده دادهبدون وي، عالم مانند آيينة جلا     
، 3 و ج  104، ص 2، ج ]تـا  بـي [عربي،   ابن( همانند جسد مسواي انسان، بدون نفس ناطقه است       

  ؛)37، ص1370 عربي،  ابن/96، ص1370جامي، / 130، ص1385  قونوي،/396 و151صص
  برخلاف سـاير مجـالي     -سبحانه   -تعالي است كه حق     ـ انسان، آيينة كاملي براي حق     
حـسب خـودش و از تمـام    ربيند، در انسان خـود را ب      كه در آنها خود را به قيد محل مي        

  ).48، ص1360 شيرازي، /12-11، ص1370كاشاني،  (نمايد وجوه، مشاهده مي
 خيمه در آب و گل مزرعة آدم زد        ت خويشد ببيند به جهان صور نظري كر

  ؛)929ش، ص1377حافظ شيرازي، (
 مانند نسبت نفس ناطقـه بـه انـسان اسـت، بـدون              ،انسان به عالم   از آنجاكه نسبت      ـ

 مادي، تمام عـالم بـه       ةگردد و از سوي ديگر، با مرگ وي از نشئ           انسان، عالم، كامل نمي   
/ 50، ص 1370  و 419و186صـص ،  3، ج ]تـا  بـي [عربـي،    ابـن (شـود     آخرت منتقـل مـي    

  ؛)360، ص1375قيصري، 
واسطة مشاهدة تمامي حقايق و معرفـت         انسان كه مخلوق بر صورت حق است، به         ـ

كـه    همچنـان  ؛تر، تنها مألوه حقيقي و مطلق اسـت         كامل، عبد كامل الهي و به بيان روشن       
، 3 و ج  603، ص 2، ج ]تـا  بـي [عربـي،    ابـن ( باشـد   تعالي، تنها إله حقيقي و مطلق مي       حق
  ؛)365، ص1375قيصري، / 250ص

الغيـوبي    نهـا سـزاوار مقـام غيـب        ت ، هستي كه غنا از هر شيء اسـت        ةـ بالاترين رتب  
 اما بالاترين رتبه در ميان ممكنات، فقر به هر شيء است و اين مقام تنها ،تعالي است حق

االله در پاسخ به نياز وي        يابد و به همين جهت است كه تمامي ماسوي          در انسان ظهور مي   
  ).469، ص2، ج]تا بي[عربي،  ابن(خلق شده و مسخّر او گشته است 

 ،به اين كمالات را دارنـد     رسيدن  ها استعداد      اگرچه تمامي انسان    شود ذكر ت اس لازم
، 3، جهمـان ( رسـانند  واسطة سوء اختيار خويش، آن را به فعليـت نمـي         آنها، به  بيشتراما  
 مراد از انسان در اين مبحث، انسان كاملي است كـه            ،بنابراين). 37، ص 1370 و   266ص
امانـت الهـي و خلافـت او بـر عـالم را بـه دوش                وقوف بر تمامي حقايق هستي، بار       با  

ها كه تنها جزئـي از صـورت      انسان ة و بقي  )405، ص 4 ، ج ]تا بي[عربي،   ابن( است  كشيده
حق را دارند، در واقع حيوان ناطق بوده و نسبتشان به انسان كامل، ماننـد نـسبت جـسد      
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  ).296، ص3 و ج441، ص]تا بي[عربي،  ابن( انسان به اوست
ن است كه حقيقـت انـسان كامـل كـه حقيقـت             آ هربا ن توجه ديگر در اين    نكتة شايا 

 اما مصاديق متعددي دارد كه در هر برهه از          ،شود، واحد است     ناميده مي  6محمديه
اش كـه ظهـور وجـود در آن بـه كمـال               زمان، مصداقي از آن با بـدن عنـصري و مـادي           

  .باشد كنات مي فيض الهي بر ممةرسد، حجت خداوند متعال بر خلق و واسط مي

   چگونگي ارتباط بين حق تعالي و ممكنات.3
پيش از بررسي جايگاه كون جامع در ارتباط بين حق و خلـق، پـرداختن بـه چگـونگي                   

 و ممكنـات، بـا نظـر بـه           در تبيين نحوة ارتباط حـق     . ، ضرورت دارد  خلقارتباط حق با    
 نسبت با طرف مقابـل، بـه   يك از دو طرف اينودن اين رابطه، چگونگي ارتباط هر   ب جانبه  دو

  .ن آنها روشن گرددايمشود تا در پرتو اين تفكيك، وجوه تمايز   بررسي مي صورت جداگانه

   سبحانه- ارتباط ممكنات با حقانواع .1-3
شوند كـه     در نگرشي ابتدائي، عوالم امكاني به دو دستة عالم امر و عالم خلق، تقسيم مي              

هـاي ارتبـاط آنهـا بـا خداونـد            اين عوالم، راه  با توجه به مشخصات متفاوت موجودات       
دو عـالم،    به همين جهـت بـا توصـيف ويژگـي موجـودات ايـن             . متعال نيز تفاوت دارد   

  .شود تعالي نيز روشن مي چگونگي ارتباط آنها با حق
 جهـت   شـود، بـه     نيز ناميده مي  مطلق   در تفسير عرفاني، عالم خلق كه عالم شهادت         

تـرين مرتبـة ظهـور        ين پـاي  -سبحانه    -از مقام ذات حق   تضاعف جهات امكاني و دوري      
اسـت و همـين تعـدد جهـات امكـاني و بعـد از مقـام          وجود را به خود اختصاص داده 

وجوب، نشان از وساطت اسباب حادث و كوني و شـرايط مـادي و زمـاني در خلقـت                   
ه ك ـ) 455، ص 1366صـليبا، / 129، ص 2، ج ]تـا  بي[عربي،   ابن( موجودات اين عالم دارد   

يـز  البته با توجه به تفاوت در تعداد و نوع وسـايط ايجـاد ايـن مخلوقـات، خـود آنهـا ن          
 و خساست و قوت و ضعف، متفاوت بوده و داراي درجـات متعـدد و                لحاظ شرافت  به
 قلـم و لـوح و عـرش و           اعم از  ،اسباب و وسايط مذكور   به مجموعة   . شماري هستند   بي

ها كـه در مراتـب وجـود بـراي هريـك از           فلك و سماوات و أرضين و طبيعت و غير آن         
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شود و اين سلسله كه واسطة نزول         ترتيب گفته مي   هاند، سلسل   موجودات عالم خلق ثابت   
 ارتبـاط بـا     راه صـعود بـه عـوالم برتـر و درك          موجودات خلقي به عالم شهادت است،       

  يـا  بـودن تجربـي و     و به جهـت معلـوم     باشد    خداوند متعال در سير باطني نفوس نيز مي       
ها، اغلب، همگان     هاي سلسلة اسباب و مسببات براي اكثر انسان         رهاني احكام و ويژگي   ب

سالكان مـسير إلـي     .  اذعان دارند  -سبحانه -به وجود چنين راه ارتباطي بين خلق و حق        
االله نيز با گذر از همين وسايط امكاني و طي منازل و مقامات متعدد، در پرتو كاسـتن از                   

اين طريق عام   . نمايند   الهي را طلب مي    يتعالي و فنا     به حق  جهات امكاني خويش، قرب   
گيـرد، داراي      كه طرق متعدد به ميزان نفوس خلائق را دربرمـي          -سبحانه - ارتباط با حق  

واسطة دشواري كشف اين حجـب و     موانع و عقبات سخت و حجب بسياري است و به         
 به مقصد كـه  شمار اين طريق يپويان ب كان و رهرفع اين موانع، تعداد بسيار اندكي از سال      

  ).29، ص1ش، ج1368خوارزمي، ( گردند همان قرب الهي است، نائل مي
اما در نگاه عرفاي الهي، راه ارتباط بين خلق و خداونـد متعـال، منحـصر در طريـق                   
سلسلة ترتيب نبوده و تمامي مخلوقات، علاوه بـر ارتبـاط بـا حـق از طريـق اسـباب و                     

يـك     دارند كه هيچ   -سبحانه   -اي نيز با حق     يم و بدون واسطه   وسايط كوني، ارتباط مستق   
واسـطه و نزديـك كـه در     اين طريق بي. از شرايط و اسباب در آن نقش و تأثيري ندارند       

شـود،   اصطلاح عرفاني به اسامي متعددي همچون وجه خاص و طريق سرّ خوانـده مـي           
 حقيقـت هـر مربـوب بـا         ارتباط باطن و سرّ هر موجود ممكن با خداوند متعال و رابطة           

تعالي است و    رب خويش و به تعبير ديگر، ارتباط هر ممكن از جهت عين ثابتش با حق              
د بـدون اينكـه    ،گيـر  الهي قرار مـي » كن«ئي از اين جهت، مورد توجه ارادي قول يهر ش 

البتـه بـه    . اي از اسباب كوني در اين توجه حق، دخالتي داشته باشد            هيچ سبب و واسطه   
 بـراي   -سبحانه   -رگان اهل شهود و عرفاي باالله، اگرچه ارتباط مستقيم با حق          تصريح بز 

هاي امكاني طريق سلسلة      جهت غلبة احكام و ويژگي     تمامي ممكنات، ثابت است، اما به     
ترتيب در بيشتر موجودات، طريق وجه خاص در اغلب آنها از سوي خودشان مـسدود               

انـد، بـه آن علـم          و قرب الهي نائل شده     ه فنا خبرند و تنها اهل حق كه ب        يبوده و از آن ب    
ــد ــوي،  (دارن ــي،   ابــن/138، ص1385قون ــا بــي[عرب ــاري، / 222، ص4 ، ج]ت ، 1374فن
 شاهد بر وجود آن، منحصر      ة و به همين جهت، شرح اين ارتباط مستقيم و ارائ          )310ص
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  .به اين گروه الهي است
لسلة ترتيب و اسـباب  در توصيف بيشتر وجه خاص عرفاني و تفاوت آن با طريق س     

اي از احكام وجوبي و       توان گفت، هريك از ممكنات، مشتمل بر مجموعه         و مسببات، مي  
ست، اند؛ وجه امكاني آنها كه منشأ نقص و ضعف و وجود جهات كثرت در آنها                امكاني

گـردد كـه بـه        ص در اسباب و شرايط كوني و مادي آنها باز مي          به وجوه امكانات و نقاي    
و تنزّلشان از مقام وجوب حقّاني، وجوه امكاني و نقصان نيز در آنها مضاعف              ميزان بعد   
 و با نظر به هر ممكن، احكام و اوصافي كـه در             )153ق، ص 1416قونوي،  ( گشته است 

 ؛گيـرد   ت مـي  ئوي مشعِر به وجه مناسبت و هماهنگي با اسباب اوست، از اين طريق نش             
از پدر و مادر خـود از طريـق وراثـت، بـه             هايي كه فرزند      ه در اوصاف و ويژگي    ك  چنان

اما جهت وجوبي و حقّاني هر ممكن كه نـاظر بـه بـاطن و               . گونه است  برد، اين   ارث مي 
وجه وحداني اوست و تمامي اوصاف خاص و منحصر به فرد وي كه در غير او سـابقه                  

گـردد،   و لاحقه ندارد و با خصوصيات اسبابش نيز متفاوت است، به اين جهت بـاز مـي           
واسطه و مستقيم وي با خداوند متعـال اسـت كـه     مشير به وجه خاص الهي و ارتباط بي     

 از اين مجرا، تمامي كمالات وجودي و علومي را كه در غير اين ممكن،               -سبحانه   -حق
ظهوري نداشته و شيخ و معلّم نيز در تعليم آنها نقشي ندارند، بر باطن و سرّ وي تجلـّي                 

: شـود    ثابت مـي    شيء، حق با هر  وريدي  طني است كه قرب     نمايد و از همين وجه با       مي
هـاي اساسـي      تر، از تفاوت    به عبارت روشن  . ))16: ق( نحن أقرب إليه مِن حبل الوريد     «

 چراكه تمامي اسباب و شـرايط       ؛وجه خاص با طريق سلسلة ترتيب، همين مطلب است        
كه وجه     در حالي  ،اند، از شيء ممكن، انفصال وجودي دارند        كوني كه واسطة فيض الهي    

خاص كه سبب الهي در هر موجود ممكن است، بر مجاورت شيء با باطن او كه تعـين                  
فنـاري،  / 260، ص 3 ، ج ]تا بي[عربي،   ابن( تعالي است، دلالت دارد     اش در علم حق     علمي
همـين ويژگـي    . ؛ مجاورتي كه حقيقت آن از وجهي عينيت است        )412-410، ص 1374

يـاز و برتـري آن نـسبت بـه راه سلـسلة اسـباب و مـسببات             اين طريق الهي، موجب امت    
گرديده و عرفاي عظام، وجه خاص را كـه طريـق اهـل جذبـه بـه سـوي حـق اسـت،                       

 چراكـه حقيقـت آن، تنهـا      ؛دانند   مي - سبحانه -ترين راه به حق     مخاطره  ترين و كم    نزديك
  .رجوع به باطن و سرّ خويش است



wa  

132  

هم 
نزد

 شا
سال

 /
ار 
به

13
90

 

تعالي، شواهد متعددي از آيـات   در تكميل شرح دو طريق ارتباط بين ممكنات و حق   
از آن جملـه، در روايـت       . اسـت    قرآن كريم و روايات ائمه اطهار بر مطلب ارائـه شـده           

فرمايـد كـه هـيچ     تعالي اشاره مي به وجه خاص خود با حق6 معروفي، پيامبر اكرم
در سـخن حـضرت     . ن وجه، حضور ندارند    در آ  هاسبب ديگري از ملك و نبي و غير آن        

ل            «: چنين آمده است    فنـاري،   ( »لي مع االله وقت لايسعني فيه ملك مقربّ و لا نبيٌٍِِِ مرسـ
  .)93، ص1374

االله، مشير به دو طريق ارتباط با خداوند متعـال اسـت              كه به اعتقاد اهل    از جمله آياتي  
  :توان به دو مورد اشاره نمود نيز مي
از سورة مباركة قيامت، در توصيف دريافت وحي الهـي توسـط رسـول               در آياتي    .1

و لا تحَرّك به لِسانك لتَِعجلَ به إنّ علينا جمعه و            «:، چنين آمده است   6گرامي اسلام 
قُرءانه ِفاتبّع 16-18 :قيامت( »قُرءانَه فاذا قرأنه(.  

 6يـامبر اكـرم   كنند كه پ    بزرگان اهل معرفت در تفسير اين آيات شريفه، بيان مي         
ملـك واسـط در أخـذ وحـي الهـي       كـه  در هنگام دريافت وحي از حضرت جبرئيل 

 كه اين امر نـشان     فرمود  مام رسد، قرآن را تلاوت مي     است، پيش از اينكه وحي وي به ات       
تعالي از طريق ديگري غير از طريق اسباب و ملائك و از مسيري كـه هـيچ                   دهد حق   مي

پيامبر به  با حق است، 6وجه خاص حضرت رسولملكي به آن علم ندارد و همان      
 اي در ايـن امـر بـوده اسـت          سـطه ده و ملـك نـازل، تنهـا وا        كـر    مي تعليم خويش وحي 

  ).400، ص3، ج]تا بي[عربي،  ابن(
، دو طريق برقراري ارتبـاط بـا        )14 :لقمان(» أن اشكرُلي و لِوالديك   « در آية شريفة     .2

 آيه به سبب الهـي و شـكر از     نخستبخش  خورد؛    حق تعالي در حمد الهي به چشم مي       
 است، اشاره دارد و بخش بعدي،       -سبحانه   -طريق وجه خاص كه ارتباط مستقيم با حق       

عنوان اسباب و وسايطي در دريافت فـيض الهـي، بـه حـق،               لزوم تشكر از والدين كه به     
  ).171، ص3، ج]تا بي[عربي،  ابن( نمايد  مطرح مي،اند وضع شده

هاي ارتباط مخلوقات با خداوند متعال و ذكـر دو            م در بررسي راه   از نكات بسيار مه   
دو طريق ارتبـاط    آيا اين.دو راه است ن اينايمباب، چگونگي نسبت  طريق مذكور در اين  

تعالي، در عرض همديگر و كاملاً مستقل از يكديگرند، يا اينكه هـردو طريـق بـه                   با حق 
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بـاط و ديگـري     دو راه، طريـق اصـلي ارت       شوند و يا يكـي از ايـن         يك راه ارجاع داده مي    
 از  -سبحانه   -ن اهل معرفت، در اشاره به طرق ارتباط با حق         اقمسيري فرعي است؟ محق   

در . اند  اين مطلب اساسي، غفلت ننموده و در تحليل دو مسير مذكور، بدين امر پرداخته             
  ، روشـن  بيان ايشان، با اثبات وجه خاص و ارتباط مستقيم هر شيء بـا خداونـد متعـال                

 امـا علـل     ،انـد   چه بيهوده و مهمـل آفريـده نـشده        شود كه اسباب و شرايط كوني اگر        يم
 بلكـه بـا   ،تعالي به مخلوقات نيـستند    حقيقي و يا حتي وسايط حقيقي در رسيدن اثر حق         

اي با هـر      تعالي است كه خود، بدون هيچ واسطه        طلاق حق توجه به اينكه مفيض علي الا     
باب و وسايط مذكور، تنها معداتي هستند كه ممكنات را بـراي            باشد، اس   ئي مرتبط مي  يش

 اين است كه از     ،سازند و آنچه مسلّم است       مستعد و آماده مي    -سبحانه - پذيرش اثر حق  
 خارج نيستند، در هركدام از آنهـا        يرة ممكنات جهتي كه خود اين اسباب و شرايط، از دا        

  .م رب در هر موطن، حاضر استنيز خود خداوند متعال با وجه خاص آنها و به اس
وسيله و يا با واسطة اسباب و شرايط، فعـل خـود را              به تعبير ديگر، خداوند متعال به     

جا نزد اسباب است و با وجه خاص هر ذره، در هر منفعل،               بلكه در همه   ،دهد  انجام نمي 
عربـي،   ابـن ( تنها إذن و ارادة او كارگر بوده و تأثير اسباب، تنها در ظاهر تكـوين اسـت                

بـا ايـن بيـان،      ). 554، ص 1374فناري،  / 558، ص 3 و ج  653 و   471صص،  2، ج ]تا بي[
هاي بارگاه    حجابها و    دربانگردد كه تمامي اسباب و وسايط كوني، در واقع            روشن مي 

 بلكـه   ،ننمـودن بـه آنهـا      ند كه در صورت توجه اسـتقلالي      ا  هايي  الوهيت حق و تنها محل    
تعالي ديدنـشان، انـسان را بـه سـوي حـق، رهنمـون        ي حقهاي نردبان عروج به سو    پلّه
اي جـز     دانستن ايشان، ثمـره    صورت، با توقفّ در آنها و منشأ اثر        سازند، در غير اين     مي

  ).416، ص3 و ج653، ص2، ج]تا بي[عربي،  ابن( شود هلاكت ابدي براي انسان، حاصل نمي
يـب اسـت، موجـودات      اما موجودات عالم امر كه همان عالم ارواح و ملكـوت و غ            

مجردي از قبيل عقول و نفوس كاملي هستند كه به جهت علو مرتبه و نزديكي به عـالم                  
هيچ سـبب و  إله، از وجوه تركيب و كثرت و تضاعف جهات امكاني مبرّا و منزّه بوده و              

تـوان گفـت در ظهـور ايـن              مـي  ،بـه عبـارتي   . م بر آنها نيست   واسطة حادث كوني، مقد   
 بلكه بـدون وسـاطت      ،نبة ترتيب بين اسباب و مسببات مطرح نبوده       موجودات مجرد، ج  

الهي به آنها   » كن«طور مستقيم، امر     وسايط حادث و شرايط و اسباب مادي و زماني و به          
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ين ويژگـي موجـودات عـالم امـر از          با بيان ا  . نهند   ظهور قدم مي    تعلّق گرفته و به عرصة    
تـوان    اين عـالم از سـوي ديگـر، مـي    سو و توجه به وجود مراتب در ميان موجودات   يك

گفت، عقل اول كه سرسلسلة موجودات عالم امر است، غيـر از طريـق وجـه خـاص و                   
تعـالي    ارتباط مستقيم و بدون واسطه با خداوند متعال، طريق ديگري در ارتباط بـا حـق               

 -سـبحانه    -واسـطة آن بـا حـق       ندارد؛ چراكه سلسلة ترتيبي در حقّ او وجود ندارد تا به          
 اعم از نفـس كلـّي و مـابقي عقـول، اگرچـه              ،اما ساير موجودات اين عالم    . تبط گردد مر

 سلـسلة ترتيبـي بـا       لكـن  ،اي از اسباب خلقي و مادي در حقّشان متصور نيـست            واسطه
البته بدون شك بـا كـاهش وسـايط و          . وسايط و اسباب مجرّد، براي آنها نيز وجود دارد        

 خاص در تمامي موجودات عالم امر، قـوت و          همچنين تجرد آنها، جهت حقّاني و وجه      
، ]تـا  بـي [عربي،    ابن /32، ص 1374قونوي،  / 455، ص 1366صليبا،  ( ظهور بيشتري دارد  

  ).295، ص1374فناري، / 222، ص4ج
در . با وجه خاص عرفـاني اسـت  » امر«باب، رابطة اصطلاح     نكتة شايان توجه در اين    

علاوه بر اينكه بر عـالمي ويـژه كـه          » امر«اصطلاح عرفاني و در بيان عرفاي عظام، واژة         
موجودات آن مجرد بوده و جنبة ترتيب بين اسباب و مـسببات كـوني در موردشـان بـه             

رود، در برخي موارد، مساوي با وجه خاص عرفـاني            هيچ وجه مطرح نيست، به كار مي      
 در.  اعم از موجودات خلقي و يا امري به معنـاي مـذكور            ؛و طريق سرّ هر موجود است     

تعالي است و وجهي در هر ممكن كه          واسطه با حق    به معناي ارتباط بي   » امر«اين كاربرد،   
ناظر به اين ارتباط مستقيم و بدون واسطه با خداوند متعال است و هيچ سبب خلقي در                 

 بـا اثبـات وجـه خـاص بـراي تمـامي       ،ترتيـب  بدين. شود  ندارد، امر ناميده مي    آن نقشي 
اي از عالم امر دارد و از وجهي عالم امـر اسـت،               ني، بهره ممكنات، ذات هر موجود ممك    

خواه جنبة خلقي و ارتباط با حق از طريق اسباب و وسايط در مورد وي مطرح باشـد و          
  .)423و 59صص، 2، ج]تا بي[عربي،   ابن/32، ص1374قونوي، ( خواه نباشد

   با ممكنات- سبحانه- ارتباط حق.2-3
نظر از     روشن گرديد، صرف   اط ممكنات با خداوند متعال    ي ارتب ها  كه در بررسي راه    چنان

تعالي كه بـراي تمـامي ممكنـات          واسطه با حق    طريق وجه خاص و ارتباط مستقيم و بي       
 و طريـق اسـباب و مـسببات       ترتيـب  از سلسله حاصل است، راه ديگر ارتباط كه عبارت        
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ان محقّـق   ش ـ  است، تنها در مورد ممكناتي كه وجوه كثرت و جهـات تركيبـي در مـورد               
 چراكه از حيث جهات كثرت كه از وجوه نقص امكـاني و تركيـب               ؛است، متصور است  

تعالي بدون وساطت وسايط متعـدد امكـاني،          خيزد، دريافت فيض حق     شان برمي   وجودي
-الجهـات حـق     برايشان ميسر نيست و اين امر به وحدت مطلقه و بـساطت مـن جميـع               

ه در شـرح چگـونگي      ك ـ   چنـان  - و ،اني اسـت  گردد كه فيض او نيز وحد        بازمي -سبحانه  
 غلبـة جهـات وحـدت و دوري از          -تعالي روشن شـد     ات عالم امر با حق    ارتباط موجود 

شان بـا   راه ارتباطيو به عبارتي، ظهور و قوت بيشتر     احكام كثرت در آنها، دليل انحصار       
لي با تعا  راه ارتباط حقرةاما دربا. حق، در طريق وجه خاص و نسبت از جهت سرّ است 

 كه  -سبحانه - در مورد ذات مقدس حق    كه  دهد    ممكنات، تمامي بيانات مذكور نشان مي     
 بلكـه بـه وحـدت حقـّة         ،وجه ممكـن نيـست     تعقّل جهات كثير و متعدد در وي به هيچ        

گيرد، ارتباط با ممكنات، منحصر در يك وجه    اش، تمامي كثرات مقابل را دربرمي       حقيقيه
 و  تعالي با هـر ممكـن اسـت         سرّ حق  مستقيم است كه     يعني همان وجه خاص و ارتباط     

  .گيرد  اعيان ممكنات، از طريق اين وجه صورت ميحافظتجليّ الهي 
ترين ارتباط و به عبارتي احاطـة وجـودي            خداوند متعال همواره در نزديك     ،بنابراين

نسبت به تمامي ذرات عالم هستي قرار دارد و توجه و علم يا عدم علـم موجـودات بـه                 
 بـا تـك تـك       -سـبحانه   -گونه تأثيري در ارتباط عميق و ازلي و ابدي حق           ن امر، هيچ  اي

، ]تـا  بـي [عربـي،     ابن /139، ص 1385قونوي،   ( اش به ويژه انسان، ندارد      مظاهر وجودي 
  ).304، ص2ج

  تعالي نقش انسان كامل در ارتباط ممكنات و حق .4
ع يقيقت آن در فرهنگ والاي تـش ترين مباني عقيدتي در دين مبين اسلام كه ح      از اساسي 

تبلور يافته است، مبحث ولايت الهي انسان كامل بر تمامي موجودات عـالم هـستي بـه                 
اهميت و جايگاه اين ركن ركين در تفكر اسلامي به ميزاني است كـه         . هاست  ويژه انسان 

، اعتقاد حقيقي به تمامي اركان ديـن اسـلام در هـر             صادقدر حديث شريفي از امام      
كه اين اصل،    چرا ؛، مشروط به پذيرش و التزام حقيقي بدين ركن مهم معرفي شده           فردي

يك از   شود و بدون آن، هيچ       اصول بوده، در هيچ شرايطي از انسان ساقط نمي         ةبقيمفتاح  
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در اين روايـت شـريف      . گردد  اعمال و عقايد وي، مقبول درگاه خداوند متعال واقع نمي         
 و حجِّ البيت و صـوم       ة و ايتاء الزكا   ةإقام الصلو   :  علي خَمس  بني الإسلام «: چنين آمده است  

 ـ        ةيجعل في أربع منها رخص    .  لنا أهل البيت   ةشهر رمضان و الولاي     ة و لَـم يجعـل فـي الولاي
 ـ           ةو الولاي ... ةرخص  ـ ة صحيحاً كان أو مريضاً أو ذامالٍ أو لامال له، فهي لازم شـيخ  ( »ة واجب

  ).278، ص1، ج1362صدوق، 
ه و از تـأثير  نسان كامل در نظام عالم وجود بـود  جايگاه رفيع ا   دهندة  تعابير، نشان  اين

كه در بررسـي ارتبـاط    اكنون، پرسشي .كند اساسي وي در تمامي امور هستي حكايت مي     
هـا بـا خداونـد متعـال          چگونگي ارتباط خلق به ويژه انسان      ةلئمبحث انسان كامل با مس    

وجه به جايگاه اساسي انـسان كامـل در عـالم خلقـت،     گردد، اين است كه با ت      مطرح مي 
اي همانند ديگر     تعالي چيست؟ آيا او نيز واسطه      ان ممكنات و حق   يمط  ابترانقش وي در    
  ارتباط خلق با حـق از طريـق وسـايط    آنها در مسيرترتيب بوده و در كنار  اسباب سلسله 

ت و يا حتي در تحليلي، بـه وجـه        يا اينكه سببي ويژه و متمايز از ساير اسباب اس          ،قرار دارد 
  گردد؟  مرتبط مي- سبحانه-واسطة موجودات با حق خاص الهي يعني ارتباط مستقيم و بي

هـاي انـسان كامـل و         ها نخست، يادآوري برخي از ويژگي       ين پرسش ه ا  پاسخ ب  براي
سبد آفرينش ساخته است، سودمند سر  مروري بر مشخصاتي كه وي را كون جامع و گل         

ه در بخش دوم اين نوشتار، در شرح مقام انـسان كامـل در نظـام              ك  چنان. رسد  يبه نظر م  
تعالي در عالم هستي، با ظهور انسان كامل كه           حق يهستي گذشت، كمال جلا و استجلا     

د اي كـه بـا اسـتعدا        شود و تنها آيينـه      قق مي حجامع تمامي تعينات الهي و كوني است، م       
 را خداوند متعـال  تمامي صفات جمالي و جلالي      ساختنفراوان عين ثابتش، توان نمودار    

– انسان كامل بر صورت حق       -ه بيان شد  ك   چنان -علاوه  به. باشد  بتمامه داراست، وي مي   
كه منشأ ظهور تمامي حقايق عوالم علمي و عينـي          » االله« يعني همان اسم جامع      -انهحسب

 ة برعهـد   خلق تعالي بر  ي گشته، خلافت حق   است، خلق شده و به همين جهت كه حقّان        
اسرار بسياري كه در اين ويژگي انسان كامل يعني مظهريت بـراي            .  است وي نهاده شده  

نهفته است، موجب تمايز و برتري وي نـسبت بـه تمـامي ذرات عـالم                » االله«اسم اعظم   
تعـالي قـرار داده    ذات مقـدس حـق     هستي پـس از     وجود گشته و او را در بالاترين رتبة       

، از عرش تا فرش عـالم، بـراي رسـيدن بـه              هستي امي موجودات كه تم  اي  گونه   به ؛است
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اي از موجودات عالم      گيرند و بدون حضور وي، ذره       شان، از او مدد مي      كمالات وجودي 
  ).365 و 118-117صص، 1375قيصري،  ( ماند ، باقي نميامكان

ر از ذات مقدس و واحـد       ث مظاهر متك  ي اما سرّ مطلب، با توجهي به چگونگي انتشا       
بيان كه ذات متعالي حـق كـه واحـد بـه             گردد؛ بدين    به خوبي روشن مي    - سبحانه -قح

وحدت حقّة حقيقه است، با نظر به ضرورت صدور واحد از واحد، تنها يك تجليّ دارد         
ست و در اين تعين علمـي، تمـامي حقـايق            الحقايق ا  ة و حقيق  كه مقام احديت جمع او    

اعتبار ايـن تجلّـي، اسـم        لي در پي اين تعين و به      تعا حق. اند  نحو جمعي مندمج   هستي، به 
بوده و بـه    » االله« داراست كه همان اسم جامع        و تعين ثاني   واحدي در حضرت واحديت   

اعتبار اين اسم نيز تنها يك مظهر دارد كه آن مظهر تام، عـين ثابـت انـسان كامـل و بـه                       
  حقيقت واحد  نهميباشد و      مي 6 حقيقت انساني يا همان حقيقت محمديه      ،عبارتي

گردد؛ چراكـه اعيـان ثابتـه       هستي مي   علمي و عيني در عالم      منشأ تمامي حقايق   است كه 
شـان در عـوالم عينـي و          تبع آنها اعيان خارجي    تمامي موجودات، در عالم علم الهي و به       

  . يابند خارجي، از وي ظهور مي
از آن بـا بـدن      ي  ا ان، مرتبـه  بنابراين، حقيقت واحد انـساني كـه در هـر برهـه از زم ـ             

ة حقيقـي فـيض     اش، مقام امامت و ولايت الهي بر خلق را داراست، تنها واسـط              عنصري
ز كانـال وجـودي وي، بـه او          بـراي هـر موجـودي ا       -حانه سـب  -الهي بوده و فيض حق    

 ساير اسباب و وسايط از عقل و قلم و عرش و حتي طبيعت و ماده                با اين بيان،  . رسد  مي
البته بايد توجـه داشـت،   . آيند رساني به شمار مي  در اين فيضنيز، از بازوان و جنود وي    

تمـامي  با توجه به اينكه عين ثابت انـسان كامـل، حقيقـت تمـامي عـالم بـوده و صـور                  
 بلكـه بـه     ،عـالم نيـست   ذرات   از   موجودات عالم، مظهر اوست، وجود او، جدا و منفك        

 اوست كـه بـا   ،به تعبيري . سريان وجودي داردتك مظاهر الهي  در تك،تعالي سريان حق 
شان، تنـزلّ   تبع آن در صور اعيان خارجي ر اعيان ثابته موجودات عالم و به     الهي د  ياسما

سـخن  . اش، او نيز به وحـدت حـق، كـلّ هـستي اسـت                هستي حقّاني  ةنموده و در ساي   
اهي بر اين مطلـب اسـت        نيز گو  علين امام   ا مطلق الهي، اميرمؤمن   قدري از ولي   گران
  :دمايفر كه مي

االله، أنا جنب االله الّذي فرطتم فيه و أنا القلم و أنا اللوح المحفـوظ و                 باء بسم  ةأنا نقط «
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، 1375قيـصري،   ( »أنا العـرش و أنـا الكُرسـي و أنـا الـسموات الـسبع و الأرضـون                 
  ) .84 و 57 ،35 ،30-31صص، 1376خميني،  / 359 و 294، 121-118صص

هاي انسان كامل و با توجـه بـه جايگـاه          ف و ويژگي  بنابراين، با تأملي دقيق در اوصا     
 مطلق الهي بر خلق با      توان گفت حقيقت انسان و ولي       بديل وي در عالم آفرينش، مي       بي

كـه   مرتبط است؛ چرا    با خداوند متعال   ها  واسطه ارتباط انسان    ه و بي  هردو طريق با واسط   
يـب و اسـباب و مـسببات،       از يكسو با نظر به ارتباط انسان با حق از طريـق سلـسلة ترت              

شود، نه تنها انسان كامل، شأني متمايز و بسيار برتر از تمامي آنها دارد، بلكـه                  روشن مي 
 ة و بقي ـ   بـوده  واسـطة فـيض الهـي     مجـرا و    در مقايسه با آنها، در واقع انسان كامل، تنها          

 و ارتبـاط   از سوي ديگر، در نگـاهي بـه وجـه خـاص الهـي         . بازوان وي هستند   اسباب،
كه به عين ثابت اشـيا مـرتبط         ويژه تحليلي از آن    ، به  با موجودات  - سبحانه -قيم حق مست

است و اين طريق را ارتباط هر ممكن از حيـث عـين ثـابتش كـه حقيقـت او در صـقع                
اط انـسان كامـل بـا وجـه         كند، سرّ ارتب ـ   ربوبي و عالم علم الهي است، با حق معرفي مي         

  .گردد  مي  خوبي نمايانتعالي، به  با حقواسطه بي خاص و رابطة
–هـا و حـق      در حقيقت با اين نگرش و از اين جنبه، وساطت انسان كامل بين انسان             

 ةكه حقيقـت اعيـان ثابت ـ      است؛ چرا  تعالي  وساطت حقيقت انسان بين او و حق       -سبحانه
 6ها، عين ثابت انسان كامـل و همـان حقيقـت محمديـه         تمامي اشيا از جمله انسان    

نساني با رسيدن به مرتبة عين ثابتش كه سرّ و حقيقت اوست، وجه             ه هر ا  ك  است و چنان  
يابد، بدون شك، ارتباط حقيقي با انسان كامل نيز كه حقيقـت هـر                خاص خويش را مي   

 . سازد انسان است، وجه خاص و طريق سرّ وي را برايش نمايان مي
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  گيري نتيجه 
شناختي عرفـاني،   الي در هستيتع با بررسي جايگاه انسان كامل در ارتباط ممكنات با حق    

  :گردد، از آن جمله نكاتي چند آشكار مي
تبع معيت قيوميه حقيقيـه    بهاالله است و  حقيقت انسان كامل، حقيقت تمامي ماسوي  -
تعالي با هريك از ذرات هستي، وي نيز با آنها معيت قيوميه ظليّه و ارتبـاط مـستقيم                   حق
جهت غلبة احكام و قيود امكاني، از وجه خاص          ها به   ر انسان بيشتطوركه    همان -اما. دارد

خبرند، به همين سبب، نقش انسان كامل در طريق سرّ و ارتباط وي               الهي خود با حق بي    
بنابراين، درك اين مطلـب هماننـد درك وجـه خـاص         . كنند  با هر شيء را نيز درك نمي      

  . ذير استپ الهي، تنها در پرتو كاستن از قيود و تعلّقات امكاني، امكان
هـا بـا       با تبيين نقش برجستة انسان كامل در ارتباط مستقيم ممكنات به ويژه انسان             -

سـرّ توحيـد و   باشـد،   خداوند متعال كه مرتبط با وجه خاص و طريق سرّ آنها با حق مي         
دهـد كـه       مطلق و انسان كامل در حق، روشن گشته و اين مطلـب نـشان مـي                 ولي فناي

  ام معصوم  حق و ام   ارتباط با ولي   داشـته و   ع، هيچ منافاتي با توحيـد ن      يدر فرهنگ تش
   .تابد  برنمياتهام شرك را به هيچ وجه
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